
رژیم صهیونی، تنها نیروی 
نیابتی در منطقه و تلاش برای 
ریشه کنی آن، یک وظیفه است

وقتی پای عشــق در میان است، حقیقت 
و ناحقیقــت، درســتی و نادرســتی، معنای 
دیگــری می یابند. انســان های اندکی بوده اند 
کــه در زمــان جغرافیایی ایران کــه تاریخ را 
می سازد، چنان زیسته و اندیشیده اند که اینک 
جز آنکه آنان را گنجینه و ســرمایه ملی ایران 
بدانیم، کار دیگری نتوانیم کرد. مگر شــاهرخ 
مسکوب از این  دســت گنجینه های ملی نبود 
یا شــفیعی کدکنی، و مگر رضــا براهنی چنین 
نبود که گلشــیری یا صادق هدایت. همچنین 
داریــوش شــایگان و ســیدجواد طباطبایی و 
چنــد نفر دیگر. پای ایــن چهره ها که به میان 
می آیــد، هرکس به فراخــور نگرش و دانش 
خود درباره آنان ســخن می راند و به قضاوت 
می نشیند. برخی چنان ســراپا شور و عشق و 
شــیفتگی اند که کســی جز خود و معشوق را 
نمی بینند، اما عشــق رهایی است، نه مالکیت 
و انحصار، و از این رو است که پای عشق در بند 
نمی ماند و گریزپای اســت، که می گریزد از برِ 
ما، بدون رخصت ما. عشــق نه صغیر است و 
نه حقیر، در بند هیچ کس نمی ماند، خواســته 
یا ناخواســته می گریــزد. این گونه اســت که 
عاشقان برای تسلای خود می کوشند معشوق 
را از راه رفته پشــیمان ســازند. این عاشــقان 
در بند زمان اند، تا معشــوق هست آنان معنا 
می یابند. مگر نه آنکه بســیار بودند شاگردان 
و مریدان گلشــیری و براهنی که نمی گذاشتند 
کسی دست به ردای شان بساید. اینک کجایند 
آن مریدان، عاشــقان و شــیفتگانِ آن مردان 
بــزرگ! دریغ از یــادی در ایام سالمرگ شــان، 
بگذریم از تحلیل آثار و زنده نگه داشتن میراث 
ادبی آنان و نگاهی انتقادی به آثارشان. حتی 
در مرگ برخی از این روشنفکران معاصر مانند 
براهنی، خیل مشــتاقان در برابر دشــنام ها و 
تهمت هایی که به ناروا نثار آنان شد، خاموش 
ماندند و دم فرو بســتند. اما آیا می شود عشق 
ایــن خیــل عاشــقان را منکر شــد؟ هرگز! تا 
بوده چنیــن بوده و چنین خواهــد ماند. آنان 
تا معشــوق در حیات است، چه بسا به فرمان 
عشق، هر درستی را نادرست و هر نادرستی را 
درست جلوه خواهند داد. چنین که پیداست، 
این گونه عشــق مرز حقیقــت و ناحقیقت را 
مخدوش می ســازد، پس خام اندیشــی است 
که به جنگ این عاشــقان رفــت و ناگزیر باید 
در برابر این مریدان صبر و ســکوت پیشه کرد. 
آن که این گونه ســکوت می کند، فریاد می زند، 
فریادهایــی بی صــدا از کژ کاری هــای روزگار. 
گنجینه هــای ملی و فرهنگی متعلق به همه 
ایران و هویت ایران هستند، نه هویت مریدان. 
گیرم چند صباحی چنین باشــد و بشود، اما با 
گذر زمان و در غیاب معشــوق آنچه می ماند، 
اندیشه و خرد اســت که اگر باشد، این شور و 
شــیفتگی عاشــقانه زنده می ماند، وگرنه باید 
به دنبال پدر دیگری شــتافت و ارباب دیگری 
جســت. اینجاست که باید ســکوت کرد، زیرا 
که با داوری و قضاوت نمی توان مرز حقیقت 
و ناحقیقت را آشــکار کــرد. تجربه ما از کار و 
کــردار مریــدانِ چهره هایی مانند ســیدجواد 
طباطبایی، داریوش شایگان، هوشنگ گلشیری 
و رضا براهنی، دست کم تا اینجای کار، خلافِ 
عرف وفاداری را نشــان داده اســت، زیرا که 
عاشــقان در غیاب معشــوقان  خــود، آنان را 
وانهاده انــد. اگرچــه همــواره این گونه نبوده 
اســت و برخی افراد بــا باور به گران ســنگ 
بودن این چهره ها، زندگی خود را بدون هیچ 
چشمداشت یا سودای هویت و شهرتی، وقف 
کار و اندیشــه آنان کرده اند. واسطه دیدار ما 
با اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنی یکی از 
همین افراد اســت. او از آغاز تــا انجام دیدار 
بــدون هیچ چشمداشــتی و حــس تملکی، 
دیدار ما با استاد و انتشار آن را با گشاده رویی 
به ســرانجام رســاند. از این رو ســکوت ما در 
برابــر واکنش ها بــه کانال منتســب به دکتر 
شــفیعی کدکنی در ایــن مــدت، بــه احترام 
اســتاد و ایشــان صورت گرفته اســت. باری 
بگذریم. اینها همه بهانه اســت، هم برای ما 
و هم بــرای آنها، البته اگر در عرصه عشــق 
بــه فرهنگ این زاد بوم مشــترک باشــیم. ما 
همه یکی هستیم، چون در این سرزمین و در 
کنار این بزرگان زیســته ایم. پس ما هم رسم 
اخلاق و امانت داری را می دانیم. اما گاه باید 
سکوت کرد و فرصت داد زمان بگذرد تا رسم 
عاشقی به سرانجام برســد. زمان ترفندهای 
بسیاری در آستین دارد. معلوم نیست ما فردا 
کجا ایســتاده ایم و آنها کجا. هرچه از روزگار 
نیاموخته باشیم، این را  خوب یاد گرفته ایم که 
در این سرزمین، باخته و برنده ای وجود ندارد. 
پس رسم عاشقی را به جای آوریم. فقط این 
نکته را سربسته بنویسم و بگذرم که روزنامه 
«شرق» در این دیدار و شرح دیدار هیچ رفتار 
غیرحرفه ای و غیراخلاقی انجام نداده اســت 

باقی بماند به وقتش.
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ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟

«دیپلماسی، هنر ممکن هاست ». این جمله هنری کیسینجر، یکی از معماران 
سیاســت خارجی آمریکا که در اثر ماندگار خود، «دیپلماســی» می نویســد: 
«صلح پایدار تنها زمانی ممکن اســت که طرفین به هزینه های تنش آفرینی 
بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران 
و آمریکا، خصوصا در شــرایط فعلی، مصداق داشــته باشد. اکنون که نوروز، 
جشن نوزایی و امید، برای فارسی زبانان آغاز شده، پرسشی بنیادین در عرصه 
دیپلماســی مطرح است: آیا می توان به آغازی جدید در روابط ایران و آمریکا 
اندیشید  یا این صرفا تکرار چرخه ای است که در دهه های گذشته بارها تجربه 

شده است؟
۴۵ سال گذشته  شاهد تقابل مداوم، تحریم های فلج کننده، مذاکراتی پرتنش 
و توافق هایی بوده که یا به سرانجام نرسیده یا توسط واشنگتن زیر پا گذاشته 
شــده اند. از توافق الجزایر در ۱۳۵۹ تا برجــام در ۱۳۹۴، همواره یک الگوی 
مشــخص وجود داشته است؛ ایالات متحده در شــرایطی که به مذاکره نیاز 
دارد، درهای دیپلماسی را می گشاید، اما زمانی که اهداف کوتاه مدتش تأمین 
شــد، توافقات را کنار گذاشته و مسیر فشــار را ادامه می دهد. این تاریخچه، 
پرسشی اساســی را مطرح می کند: آیا آمریکا اصولا بازیگری قابل اعتماد در 

عرصه دیپلماسی است؟
تاریخچه ای از تعاملات، از مذاکرات مخفی تا توافقات شکست خورده

موضوع اشغال ســفارت آمریکا در ۱۳۵۸، آغازگر شــکافی عمیق در روابط 

دو کشــور بود. توافق الجزایر که در ۱۳۵۹ بــرای آزادی کارمندان آمریکایی 
ســفارت امضا شــد، در نگاه اول یک راه حل دیپلماتیک بود، اما واقعیت این 
است که آمریکا هرگز به تمام مفاد آن پایبند نماند؛ به ویژه درباره رفع انسداد 

دارایی های ایران  که همچنان بخش عمده ای از آن بلوکه باقی مانده است.
در دهه ۱۹۸۰، ماجرای مک فارلین -تلاشی از سوی دولت ریگان برای برقراری 
روابط پنهانی با ایران- به شکســت انجامید و بی اعتمادی را عمیق تر کرد. اما 
مهم ترین آزمون دیپلماســی ایران در این دوره، قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت 
در ۱۳۶۶ بود که ســرانجام در ۱۳۶۷ پذیرفته شــد و به جنــگ ایران و عراق 
پایان داد. این رویداد نشــان داد  ایران، حتی در سخت ترین شرایط نیز ظرفیت 
تصمیم گیــری دیپلماتیک را دارد. اما ایالات متحده که در طول جنگ از عراق 
حمایت می کرد، نقشــی بی طرف ایفا نکرد. در دهــه ۱۹۹۰، تلاش هایی برای 
عادی ســازی روابط صورت گرفت. در دوره کلینتــون، رایزنی هایی برای ایجاد 

کانال های دیپلماتیک انجام شد، اما واشنگتن با تصویب قانون داماتو، محاصره 
اقتصادی گسترده تری را علیه ایران سازمان داد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ایران 
در کنفرانس بن نقشــی کلیدی در بازسازی افغانســتان ایفا کرد، اما چند ماه 
بعد، جورج بوش  ایران را در فهرســت محور شرارت قرار داد! این پارادوکس، 
جوهره سیاست آمریکا را نشان می دهد؛ تعامل و مذاکره  تا جایی که واشنگتن 
به آن نیاز دارد و حذف طرف مقابل، هرگاه که دیگر نیازی به همکاری نباشد.

برجام: امیدی که دوام نداشت
توافق هســته ای برجام در ۲۰۱۵، نتیجه بیش از یک دهه مذاکره بود. برجام، 
برخلاف بسیاری از توافق های گذشته، نه از موضع تحمیل، بلکه در چارچوب 
یک مذاکره چندجانبه و بر مبنای «احترام متقابل» شــکل گرفت. اما خروج 
یک جانبه آمریکا در ۲۰۱۸، نه تنها اعتماد ایران را خدشه دار کرد، بلکه این پیام 
را به جهان فرستاد که توافقات بین المللی تا زمانی که واشنگتن به آن پایبند 
باشد، اعتبار دارند.   سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در کتاب قدرت 
مذاکــره تأکید می کند که «مذاکره، زمانی معنــا دارد که طرفین آن، تعهدات 
خود را نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک الزام بپذیرند». این اصل در 

مورد برجام نقض شــد؛ چرا که واشنگتن، تعهداتش را صرفا یک 
ابزار موقتی برای مهار ایران می دانست. ترامپ اخیرا در سخنانی  
گفته اســت: «ترجیح می دهم مسائل را با ایران حل وفصل کنیم، 

اما اگر چنین نشود، شرایط بسیار بدی در انتظارشان است ». 

تا جایی که یادم می آید، ایام تعطیلات نوروزی که اسما پنج روز است ولی رسما حداقل ۲۰ تا ۲۵ روز 
و گاهی تا یک ماه هم می رسد، برای ما اهالی رسانه، غالبا ایام بی خبری است یا چه بشود که حالا یکی 
دو خبر در این ایام اتفاق بیفتد یا نیفتد که قابل توجه باشد یا نباشد. حتی سال گذشته که سال عجیب و 
غریبی بود و برای کشور متلاطمی چون کشور ما هم سال پرخبری به حساب می آمد، ایام نوروزش تقریبا 
مثل سال های پیش از آن و معمولی بود، ولی امسال از همان آغازش انگار با همه سال ها فرق می کند 
و خدا به خیر بگذراند که چگونه به پایان خواهد رسید و آن قدر پرخبر و پر اتفاق بود این ایام تعطیلات 
نوروزی که هر بار و هر روز با خود می گفتم این موضوع را برای اولین یادداشت سال جدید منظور کنم 

و فردایــش خبری دیگر می آمد و می گفتم این یکی را به عنوان مطلب بپردازم. خلاصه آن قدر موضوعات در همین ۲۰ روز 
رخ داد که می توان برای نیمی از سال برای آن مطلب نوشت. یکی که حتما باید به آن پرداخت ماجرای جشن های نوروزی 
است که امسال، هم در بین مردم با جدیت بیشتری برگزار شد و هم در تقابل با آن رفتارها و کنش های بحث برانگیزی مانند 
اینکه باید مقبره خیام تخریب شود، واکنش های گسترده ای را موجب شد، موضوعی که به گمانم ضرورت دارد تا حتما به 
آن پرداخته شود. دیگری ماجرای برخورد با متحصنین خواستار ابلاغ «قانون حجاب و عفاف» در جلوی مجلس که بالاخره 
ساختار کشور تصمیم گرفت با این جماعت همیشه طلبکار برخورد قانونی کند و این عده قلیل که صدایی بلند دارند را شبانه 
متفرق کند و البته فریاد و «جیغ و داد»شان به سیاق همان هفته نامه ابتدای انقلاب با همین نام بسیار بلند بود و به قول یکی 
از بزرگان رسانه، حالا که می بینند دوره شان تمام شده، چِک هایشان را آورده اند که نقد و طلبشان را وصول کنند. اما یک خبر 
دیگر هم بود و آن، سفر معاون پارلمانی دولت که گفتند از طریق آرژانتین و با کشتی برای دیدار پنگوئن ها به قطب جنوب 
رفته و بعد روابط عمومی دفترش تکذیب کرد که خیر نرفته و خلاصه ماجرایی شد و سکوت جناب پزشکیان و شائبه مرجح 
دانستن رفاقت بر مطالبه افکار عمومی و باقی داستان. و اما مهم ترین موضوع، تهدیدات ترامپ بود و گسیل ناوگان دریایی و 
هوایی ایالات متحده به منطقه و واکنش ها در داخل کشور و سکوت و عدم موضع رئیس جمهور و بعد «بیانیه  ای از جامعه  
مدنی ایران در واکنش به تهدیدات دولت آمریکا، خطاب به آقای آنتونیو گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل متحد» و امید 
که واکنش اثرگذار جامعه جهانی را در پی داشــته باشد. اما درست در میانه همین تهدیدات اتفاق دیگری هم افتاد که به 

گمان من بســیار دردناک بود و آن هم تخریب دوباره خط انتقال آب شــرب مردم یزد توسط کشاورزان 
اصفهانی با این ادعا که این آب کشــاورزی ماســت که به مصرف مردم یزد می رسد و این حق ماست 
که به جای زمین های کشــاورزی اصفهان نصیب مردم یزد می شود و در پیامد آن، تعطیلی شهر یزد به 
دلیل نداشتن آب خوردن، که مردم یزد حق ندارند آب خوردن داشته باشند چون این آب حق زمین های 
کشاورزی اصفهان است. به گمان من، قطعا مهم ترین موضوعی که در این روزها باید به آن پرداخت، 
تهدیدات رو به گسترش آمریکا و سایه جنگی است که بر سر کشور ما گسترده شده است. ولی این سایه 
شوم را چگونه می توان از کشور دور کرد وقتی که ما خود، آب خوردن را از هم وطنانمان دریغ می کنیم؟ 
گیرم به گوترش نامه نوشتیم تا بلکه جلوی شرارت و قصدی که برای آسیب زدن به کشورمان هست بگیریم، به چه کسی 
نامه بنویسیم که هم وطنمان، آب خوردن را از هم وطنمان دریغ می کند؟ آب کشاورزی استان اصفهان از کوهرنگ می آید که 
در استان چهارمحال و بختیاری است. آب شرب مردم یزد هم از همین کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری می آید که سر 
راه، از استان اصفهان می گذرد. آیا استان چهارمحال و بختیاری باید بگوید این آب حق استان ما و کشاورزان ماست و نباید 
به اســتان اصفهان و کشاورزان اصفهانی داده شود؟ ایران یک مجموعه واحد است و هر استان  بخشی از همین مجموعه 

واحد، آما آیا کسی هست که جرئت کند و به کشاورزان اصفهانی بگوید این آب حق همه مردم 
ایران است و تنها حق مردم اصفهان و کشاورزان آن نیست؟ وقتی منطق احقاق حق، بیلی باشد 
که بالای سر می چرخانند و بر سر طرف مقابل می زنند، طبیعی است که اگر فرق سری نیابند بر 
خط لوله می کوبند تا دیگری حتی آب هم نداشته باشد بخورد. ۹۰ درصد آب شیرین کشور صرف 
کشاورزی غرقابی می شــود، هفت درصد صرف آب شرب شهری و روستایی و فقط سه درصد 
صرف صنعت. برای حل بحران آب، آنجایی که باید قبل از همه مصرفش اصلاح شــود، حوزه 
کشاورزی است، اما چه کسی جرئت دارد مقابل «منطق بیل» چرخان در هوا، استدلال کند؟ حالا 
گیرم در این ایام، با مذاکره و نامه و دیگر روش ها، دشمنان کشور را از جنگ و کشتار منصرف کنیم، 

با دوست که دشمنی می کند چه کنیم و به کجا شکایت بریم؟ 

علی لاریجانی، مشــاور رهبری، برای نخســتین 
بار در عمر ۴۶ ســاله جمهوری اسلامی ایران، در 
فروردیــن ۱۴۰۴ آمریکا را تهدیــد تلویحی اتمی 
کــرد: «حمله به تأسیســات هســته ای ایران به 
ســود آمریکایی ها نیست؛ در این صورت، مجبور 
می شویم به سمت دیگری حرکت کنیم و داشتن 
ســلاح هســته ای توجیه ثانویه پیــدا می کند». 
البته، قبلا علوی، وزیر ســابق اطلاعات در دولت 
روحانی، گفته بود اگر گربــه در کنار اتاق گرفتار 
شود، هر کاری ممکن است انجام دهد. هرچند 
دولــت وقت ســخن وی را تأیید نکــرد و اعلام 
کرد نظر شــخصی وی بوده است! رفیق دوست 
نیز اخیرا به این مســئله اشاره کرده که در جنگ 
تحمیلــی، امــام خمینی ســاخت ســلاح های 
اتمی را اجازه ندادند، ولی با ســاخت و استفاده 
از ســلاح های میکروبی و شــیمیایی مشــکلی 
نداشــتند. به هر روی، در خصــوص این رویداد 

مهم، نکات ذیل می تواند مدنظر قرار گیرد:
۱- ایــران در شــرایط مذاکــره به طــور طبیعی 
چــاره ای جز بازی بــا کارت های جدیــد ندارد؛ 
احتمالا حدود ۲۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شــده 

بالاتر از ۶۰ درصد، معادل شش بمب اتم.
۲- لاریجانــی در توجیــه فتــوای اتمی چنین 
مدعی شده است: «فتوای رهبری نداشتن سلاح 
هســته ای اســت. اگر خطایی از آمریکا صورت 
بگیرد، ایران با فشــار مردم مجبور می شــود به 
سمت  ساخت سلاح هســته ای برود». معنای 

این ســخن آن اســت که در سطح 
رهبری، مسئله تغییر نکرده  و اینک 
فشــار مردم موجب تغییر سیاست 

فوق شده است.

یـادداشـت

تهدید اتمی!
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 ایدئولوژی به مثابه رویکردی فلسفی

واکنش پکن به اقدام واشنگتن؛ جنگ تعرفه ای بالا گرفت

آمار پلیس نشان می دهد روزانه حدود ۴۰ نفر در 
تصادفات جاده ای کشته و ۹۱۲ نفر مصدوم شدند

گزارش «شرق» از تأثیر تصادفات بر افزایش تعداد افراد دارای 
معلولیت و دست و پاهایی که در جاده ها جا می مانند

بیانیه جامعه مدنی ایران در دفاع 
از صلح و استقلال کشور

«شرق» هفت  خان تحولات آزمون سراسری در 
سال های اخیر و تأثیر آن بر دانش آموزان را بررسی کرد

در ستایش ایدئولوژی 

جاده هایی که فلج می کنند

تعرض به ملت استهرگونه تجاوز به ایران  

 تا لغو کنسرتاز بازداشت شبانه

پایان جهانی شدن؟

کابوس کنکور
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سیدصادق حقیقت

رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر:

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

مینو خالقی

جدال آب
«شرق» از ماجرای اختلاف ها  در بالادست و پایین دست حوضه آبی زاینده رود 

و نگاه کارشناسان به این ماجرا گزارش می دهد 

 مریم شــکرانی: اعتراضات آب در بالادست و پایین دست 
زاینده رود ماجرایی تازه نیســت؛ بارها کشاورزان و مردم 
سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد رو در روی 
هم ایســتاده و ســر حقابه مجادله کرده انــد. گاهی این 
مجادلات به جای باریک کشــیده و برخی نسبت به بروز 
تعارضــات جدی آب هشــدار داده اند. هرچنــد  روایات 
مردم هر اســتان از ماجرا متفاوت است، اما کارشناسان 
معتقد ند  عامل اصلی این مجادلات، حکمرانی نادرست 

آب و نگاه منطقه ای و نه ملی به منابع آب بوده اســت. 
در فروردین ســال ۱۳۹۳ ، مردم شــهرکرد در اعتراض به 
طرح انتقال آب از تونل بهشــت آباد، گلاب و سد و تونل 
کوهرنگ ۳ تجمع کردند و آن را غیرکارشناسی دانستند. 
در مقابل، گروهی از مردم اصفهان و کشــاورزان تجمع 
دیگری برگزار کردند و خواســتار تکمیل هرچه ســریع تر 

این پروژه شدند.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید 
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